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Abstract 

The novel Al-Baḥth ʿan al-Shams by Ezzedine Jalaouji, a contemporary Algerian writer, 

reflects the reality of the Palestinian land and the struggle of its people for liberation and 

the recovery of a lost identity. This study adopts Eric Landowski’s semiotic–semantic 

framework, particularly the square of semantic systems, as the theoretical basis for analysis. 

According to Landowski, meaning in narrative emerges through actions such as persuasion, 

inducement, encouragement, adaptation, and chance, and with the centrality of action, 

multiple semantic layers are generated. 

The main objective of this research is to analyze the semantic systems operating within the 

novel based on Landowski’s model. The significance of the study lies in its contribution to 

understanding how semantic systems can be discovered and interpreted across different 

narrative texts. The findings indicate that the narrative begins with a tense atmosphere and 

the introduction of the “subjugated” character as a static actant. Subsequently, the 

“stranger” enters the narrative with the aim of persuading the subjugated figure to resist the 

“rival.” Through a series of challenging persuasive actions, the stranger ultimately succeeds 

in activating the subjugated character, leading to the expulsion of the rival and the 

destruction of the barrier constructed by him and his supporters. In the final stage, with the 

realization of convergence and the formation of actantial competence, the subjugated 

character transforms into an active agent with a positive orientation. Through his action, 

Palestine—represented as the value object of the narrative—achieves liberation. Overall, 

the programmed semantic system dominates other semantic systems in the novel, driving 

narrative progression, generating new events, and transforming the existential state of the 

narrative actants. 
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 چکیده 

دهندۀ واقعیت سرزمین فلسطین و  نوشتة عزالدین جلاوجی، نویسندۀ معاصر الجزایری، بازتاب  «البحث عن الشمس » داستان  

برای آزادسازی م  بازیابی هویت ازدست   هنشان ی نبرد مردم آن  برای  اثر،  و تلاش  این  از  الگوی  رفته است. در  لاندوفسکی، 

نشانه نظریه  حوزۀ  خلال  -پردازان  از  روایت  در  معنا  که  است  باور  این  بر  او  است.  قرارگرفته  تحلیل  مبنای  معناشناسی، 

های گوناگون  گیرد و با محوریت یافتن کنش، لایه سازی، القا، تشویق، تطبیق و تصادف شکل می چون مجاب هم هایی  کنش 

های معنایی موجود در متن رمان بر اساس الگوی لاندوفسکی است.  . هدف از انجام پژوهش، تحلیل نظام آید معنایی پدید می 

در    ها آن های معنایی متن و تحلیل  تواند درباره نحوه کشف نظام انجام این تحقیق از آن جهت اهمیت و ضرورت داد که می 

شخصیت    عنوان به و معرفی »مقهور«    آلود دهد که روایت با فضایی تنش های پژوهش نشان می یافته متون مختلف کمک کند.  

شود.  برابر ربیب وارد صحنه می   شخصیت »غریب« باهدف متقاعد ساختن مقهور برای ایستادگی در   در ادامه،   و   آغازشده ایستا  

شود مقهور را به کنش وادارد؛ کنشی که منجر به بیرون راندن  سازی، سرانجام موفق می غریب با گذر از مراحل دشوار مجاب 

بنا شده است ربیب و شکستن حصاری می  ربیب و حامیانش  به دست  که  تحقق هم .  شود  با  پایان،  گیری  آیی و شکل در 

عنوان ابژۀ  شود و با آغاز کنش از سوی او، فلسطین به ل می ی بد ت گیری مثبت  توانش کنشی، مقهور به شخصیتی فعال با جهت 

ی معنایی در این رمان غلبه دارد و  ها نظام داری در مجموع بر دیگر  . نظام معنایی برنامه یابد ارزشی روایت، به رهایی دست می 

 رفت داستان، خلق حوادث جدید و تغییر وضعیت زیستی کنشگران داستان شده است. باعث حرکت پی 

 . های معنایی، اریک لاندوفسکی، عزالدین جلاوجی، رمان البحث عن الشمس شناسی، نظام نشانه معنا ها:  ه کلیدواژ 
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 مقدمه .  1
دهد. با  های کنشی متکی است که پیکرۀ اصلی داستان را تشکیل می ها و نظام ای از کنش سیر عملیات روایی، بر مجموعه 

در این رویکرد، خواننده نیز در تولید  .  بررسی متون داستانی، چرخشی هدفمند و معنادار یافت ی معنایی،  ها نظام ظهور نظریة  

و فکر اصلی داستان را با پیروی از نظام کنشی    ه ی ما درون واکنشی از سوی خواننده،    عنوان به معنا سهیم است و خوانش متن  

ی مختلف است که تولید معنا را  ها نظام ۀ  دهند شکل وجود عملیات کنشی در متون روایی،    واقع   در .  سازد ی م داستان روشن  

سازی« را مطرح کرد و در ادامه لاندوفسکی با توسعة مطالعات  دنبال دارد. گرمس، نخست نظام معنایی »کنشی« و »مجاب به 

، افزود. مفاهیمی همچون حس،  شده  مطرح ی معنایی  ها نظام ی معنایی دیگری همچون »تصادف« و »تطبیق« را به  ها نظام وی، 

تقابل از مفاهیم کلیدی در  ابژه و  ی معنایی است که عناصر اساسی در تشکیل پیکربندی داستان  ها نظام رویکرد    اثبات تن، 

 .  رود ی م شمار  به 

معلولی است. مرحلة تصادف، بر شانس و اقبال مبتنی بوده و تطبیق،  -ارتباط بین نظام معنایی تصادف و تطبیق، ارتباط علّی 

دنبال طرد و حذف سوژۀ  و به    پردازد ی م گر آزادانه به خلق کنش  با بیداری و آگاهی ذهنی همراه است. در مرحلة تطبیق، کنش 

ی معنایی  ها نظام ی معاصر، نویسنده از  ها داستان (. در بیشتر  35: 1396رقیب و به دست آوردن ابژۀ ارزشی است )بابک معین، 

ی تقابل  ساز برجسته با    یش ها داستان موضوع، در آغاز    تناسب   به . نویسندۀ معاصر  رد ی گ ی م برای پیکربندی داستان خویش بهره  

، خواننده را در  شود ی م معناشناسی ابژه نامیده  -بین خود و دیگری، غیاب امر حسی یا از دست رفتن امر ارزشی که در نشانه 

به خروج از وضعیت اولیه بینجامد. »در    ت ی نها   در تا آغاز داستان از نقطة صفر شروع شود و    دهد ی م یک فضای تنشی قرار  

پیوسته، شکل  وقوع به   حوادث گران در برخورد با  های کنش و واکنش   ها کنش ة  ل ی وس به هر روایتی، سیر داستان و جریانات آن  

بین  تعاملات و    ها کنش .  رد ی گ ی م  که  دنبال    شود ی م انجام    ها ت ی شخص ی  داستان  که  سیری  همچنین  به  کند ی م و  معنا  انتقال   ،

یة بیداری  ما درون ا  ی ب ها داستان   ژه ی و به ی معاصر  داستان (. متون  75: 1402دنبال دارد.« )حسینی معصوم و دیگران، مخاطب را به 

و تلاش برای به دست آوردن   دهد ی م و مقاومت، با پیکربندی خاص خود، همیشه رهایی از یک وضعیت اولیة منفی را نوید  

. تقابل، تلاش برای اثبات خود، به دست آوردن امر ارزشی و حذف دیگری از مفاهیم اساسی  د ساز ی م امر ارزشی را ترسیم  

ی معنایی لاندوفسکی، چارچوب مطلوبی برای  ها نظام ؛ بنابراین رویکرد  شود ی م ی معاصر دیده  ها داستان است که در بیشتر  

 . رود ی م شمار  به    ها داستان بررسی و مطالعة این دسته از  

توانش یک    عدم   داستان با ترسیم موقعیتی منفی و   درواقع .  د ن کن ی م ی عزالدین جلاوجی نیز چنین سیری را دنبال  ها داستان 

به مرحلة خوداثباتی و    شود ی م سوژه آغاز   از موقعیت منفی و رسیدن  تغییر موقعیت و نمایش خروج سوژه  با  ادامه  و در 

انتقال  کنش  ، نویسنده همین سیر روایی را  والشمس . در داستان البحث عن  دهد ی م گری مطلوب، تفکر خود را به خواننده 

اشغالگر را    م ی رژ یة آن که مقاومت و پایداری مردم فلسطین در برابر  ما درون . در این داستان، اهمیت موضوع و  کند ی م دنبال  

های چهارگانة معنایی لاندوفسکی و نبود  دلیل تناسب ساختار و پیکربندی این داستان با نظام   به و همچنین    کند ی م روایت  

محورهای اصلی که پژوهش حاضر بر آن اساس  د.  یاب ضرورت می   نوشتار پیش رو پژوهشی جامع در این زمینه، نگارش  

 ها اشاره کرده است؛ یعنی محور محوری است که لاندوفسکی در الگوی خویش بدان   4شود  انجام می 

 مسئله . بیان  1.  1

در داستان عزالدین جلاوجی است. ترسیم نحوه به    یی های معنا اصلی پژوهش حاضر، کشف نحوه پردازش و نظام   ة مسئل 

ابژه ارزشی و مفاهیمی از این قبیل در داستان جلاوجی با نظریه اریک لاندوفسکی،   تصویر کشیدن تقابل خود و دیگری، 
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مسأله اصلی این پژوهش است. نویسنده در این داستان، نوید رهایی مردم فلسطین و اخراج رژیم صهیونیستی را در آینده  

های معنایی در پیکربندی روایت، ابتدا فضایی منفی و پرتنش را  گیری از نظام یابی به این هدف، با بهره دهد. او برای دست می 

 شود. صفر« یاد می   ة معناشناسی از آن با عنوان »نقط کند که در نشانه ترسیم می 

به   از دست رفتن فلسطین  ابژ نویسنده نخست  به    ۀ ارزشی و حضور غیرمنتظر   ۀ عنوان  را    ة منزل ربیب  نماد رژیم اشغالگر 

تصادفی  یار مقهور، موقعیتی  عنوان کنش غریب به   ۀ دهد. حضور غیرمنتظر تنشی قرار می   ی کند و خواننده را در فضای ترسیم می 

. در  کشد ی م ی غریب برای وادار ساختن مقهور به انجام کنش را به تصویر  ها تلاش و در ادامة آن،    کند ی م در داستان ایجاد  

داری؛ مرحلة کنشی تطبیق آغاز گشته که با طرد  عملیات برنامه   سوژۀ فاعلی و نتیجه دادن   عنوان   به پایان با موفقیت غریب  

ابژۀ ارزشی و تلاش برای به دست    عنوان  به . نمایش از دست رفتن سرزمین شود ی م ربیب و رسیدن به خورشید نمایش داده  

بر اساس حس مالکیت و تلاش غریب   برای انجام کنش، سیر  متقاعدساز   منظور   به یار  کنش   عنوان   به آوردن آن  ی مقهور 

 ساخته است.    تر ک ی نزد معنایی  ی  ها نظام روایی داستان را به مربع  

ی معنایی و  ها نظام ، ارتباط عمیقی با  کند ی م و مفاهیمی که نویسنده مطرح    ها ت ی شخص سیر روایی داستان، تعامل    واقع   در 

ی معنایی وجود دارد،  ها نظام در آن دارد. با توجه به این تناسب و ارتباطی که بین پیکربندی داستان و مربع  شده مطرح مفاهیم  

که عبارتند    پردازد ی م محورهای مطرح در نظریه رویکردهای معنایی    بر اساس پژوهش حاضر به مطالعه این داستان و تحلیل  

 سازی و نظام معنایی تطبیق. داری، نظام معنایی مجاب از: نظام معنایی تصادف، نظام معنایی برنامه 

های  بر رویکرد نظام   ه ی معنایی داستان البحث عن الشمس با تک  ة مایه و هست هدف از نگارش پژوهش حاضر، شناخت درون 

 است.   ی معنایی لاندوفسک 

 های پژوهش پرسش . 2.  1

 اند از: دنبال پاسخ به آن است، عبارت ی معنایی به ها نظام ی بنیادینی که نوشتار پیش رو با تمرکز بر رویکرد  ها پرسش   

 ی دارد؟  تر ی محور و نقش    تر پررنگ یی معنایی در این رمان، حضور  ها نظام از    ک ی کدام   -

 ؟  دهد ی م ی معنایی چه معنا و منظوری را به خواننده انتقال  ها نظام نویسنده با تبعیت از    -

، به بررسی داستان عزالدین جلاوجی خواهد پرداخت  شده مطرح ی ها پرسش پژوهش حاضر در راستای یافتن پاسخ برای  

داری و تطبیق با تکیه بر شواهدی از داستان یادشده را  ی در مسیر برنامه ها چالش ،  ها ت ی شخص مندی،  و نظام تصادف، نیت 

 د کن ی م بررسی  

 های پژوهش .فرضیه 3.  1

که    ی و نزاع   ی کلام   ی ها ت ی موقع   ی، کنش   ی . رخدادها دهد ی م   ل ی را تشک   ی ج و داستان جلا   ی اصل   کره ی پ   ی کنش   یی نظام معنا -1

  ی گر ی گران به دنبال حذف و طرد د هرکدام از کنش   دارد. داستان قرار   ی نظام کنش  ی ها وجود دارد همه در راستا ت ی شخص  ن ی ب 

 ی معنایی غلبه دارد. ها نظام نظام کنشی بر کل    به همین دلیل   ، است   ن ی از سرزم 

کند. داستان با  ی م   ر ی خود تعب   ی ن ی ب نده ی و آ   دگاه ی کنش در داستان از د   افتن ی   ت ی و مرکز   ی از نظام کنش   ی رو ی با پ   سنده ی نو -2

های داستان نیز پیروی از نظام کنشی، حوادث داستان را رقم  دیگر شخصیت   در ادامه   ، شود ی تنش آغاز م موقعیتی آشفته و پر  

 زنند. می 

 پژوهش   ة پیشین .  4.  1

پژوهش  نشانه تاکنون  بر  تکیه  با  ادبیات  حوزۀ  در  متعددی  اریک    معنایی   های نظام   الگوی   ژه ی و به   و   معناشناسی های 
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واکاوی  »  ی با عنوان ا مقاله ( در  1402. باقری و دیگران ) شود ها اشاره می که در ادامه به برخی از آن   لاندوفسکی انجام شده 

بر    ، لاندوفسکی«  اریک   اجتماعی   معناشناسی های فروغ فرخزاد با رویکرد نشانه های جسمانة عاشقانه در سروده تعامل نشانه 

از  ها نظام اساس مربع   به بررسی برخی  نتیجه رسیده نویسندگان مقاله    اند. ی فروغ پرداخته ها سروده ی معنایی  این  که  اند  به 

پدیدارشناختی کنش  و  ادراکی  برپایة حضور  فروغ  اشعار  در  معنا  آن تولید  و تلاش  گفتمانی  و شرکای  تغییر  گران  برای  ها 

 . گیرد وضعیت زیستی صورت می 

و   شعیری  ) همچنین،  مقال (  1389دیگران  » در  نامه ة  در  یوشیج  نیما  زندگی  سبک  بر بررسی  او  اریک    های  الگوی  پایة 

اند تا از رهگذر پیوند میان نوشتار شاعر و حالات حسی و ادراکی او، چگونگی تولید معنا در متون را  کوشیده «،  لاندوفسکی 

 . تحلیل کنند 

از منظر  تحلیل تعاملات کنش : » با عنوان   خود   پژوهش ( در  1402حسینی معصوم و دیگران )  گران روایت زال و رودابه 

لاندوفسکی نظام  چهارگانة  معنایی  کنش   «، های  تحلیل  به  لاندوفسکی،  الگوی  بر  تکیه  شخصیت با  و  های  زال  داستان  های 

 . اند رودابه پرداخته 

(  2021)   نوشتة عزالدین جلاوجی نیز چند پژوهش صورت گرفته است. شموری   ، در ارتباط با داستان البحث عن الشمس  

داستان پرداخته، اما تحلیل    زهای بررسی برخی رم «، به  مقاربة سیمیائیة في مسردیة البحث عن الشمس لعزالدین جلاوجي در مقالة » 

 . در سطوح معنایی ارائه نکرده است   ی عمیق   ة شناسان نشانه 

  ( » 2023بوجناح  پژوهش  در  لعزالدین  (  الشمس  عن  والبحث  الشائکة  الفجاج  الجزائري:  المسرح  في  الأدبیة  الأجناس  توظیف 
 گفته پرداخته است.  ی روایی و ساختاری دو اثر داستانی پیش ها جنبه «، به بررسی  جلاوجي أنموذجاً 

یی که به بررسی  ها پژوهش ی معنایی نگاشته نشده و ها نظام پژوهشی دربارۀ رمان البحث عن الشمس بر مبنای مربع   تاکنون 

  است که   بار برای نخستین و    اند کرده ابعاد ساختاری و عناصر روایی داستان جلاوجی را بررسی    شتر ی ب رمان یادشده پرداخته،  

 . د شو بررسی می   ها ها و سیر معناپردازی آن با کاربست الگوی لاندوفسکی و با تأکید بر تحلیل کنش   داستانی،   این اثر 

 ای از داستان لاصه . خ 2

الشمس  البحث عن  برجسته   ، داستان  نخستین از  برای  که  الجزائری است  نویسندۀ  آثار جلاوجی،    2010بار در سال  ترین 

کند؛ فردی سرخورده، غمگین و منزوی که در  را روایت می   «مقهور » زندگی شخصی به نام    ، میلادی منتشر شد. این داستان 

ای برای تغییر وضعیت معیشتی یا زیستی خود ندارد. او  کند و هیچ اراده ای دورافتاده، پر از موش و عقرب، زندگی می خرابه 

 (. 9:  2012جلاوجی،  ) هرگز از این خانه بیرون نرفته و حتی خورشید را از یاد برده است  

نام   به  ادامه، شخصیتی دیگر  داستان می   «غریب » در  وارد  ناشناخته  تغییر در وضعیت    وی شود.  با هویتی  ایجاد  با هدف 

های  با یادآوری نعمت   غریب، وجوی خورشید تشویق کند.  د او را به مقابله با حیوانات موذی و جست وش ک زندگی مقهور، می 

(.  31سازی کند )همان:  سازد تا فضای زیستی خود را پاک خورشید و خطرات ناشی از حیوانات موذی، مقهور را متقاعد می 

اش را تعمیر  پردازد، خانه ها می ها و عقرب های غریب، به نبرد با موش برخاسته از دل تشویق   ۀ سرانجام، مقهور با عزم و اراد 

نشیند. در پایان، او ربیب را برای  ره می سازد و هر روز از آنجا، نور خورشید را به نظا ای رو به خورشید می پنجره   ؛ کند می 

 . ( 112راند )همان:  همیشه از خانه بیرون می 

عد رمزی و نمادین خود،  داشته است، این داستان در بُحاضر  وگویی که با نگارندگان پژوهش  به گفتة نویسنده در گفت 

»دیگری صهیونیستی  و  عربی«  »خود  میان  تقابل  کنش «  بازتاب  دو جفت  روایی،  ساختار  این  در  قرار  است.  هم  مقابل  گر 
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عنوان نماد سرزمین  سو و ربیب و ملک الشمس در سوی دیگر که بر سر تصاحب خانه )به مقهور و غریب در یک :  گیرند می 

جدال  و  تعارض  در  نماد سرزمین  خانه .  ند هست   فلسطین(  شده،  پر  عقرب  و  موش  از  و  است  مقهور  زندگی  محل  که  ای 

گر است که دغدغة آزادسازی این سرزمین  بخش و الهام گری رهایی فلسطین است؛ مقهور نماد مردم فلسطین و غریب کنش 

ترغیب و مجاب  با  دارد. غریب  مقهور، می را  با شکل وش ک سازی  زنده کند. درنهایت،  او  در  را  رهایی  نظام  د رؤیای  گیری 

  ور خورشید را پیوندد. مقه گری، این رؤیا به حقیقت می های غریب برای واداشتن مقهور به کنش معنایی تطبیق و در پی تلاش 

فلسطین است   - آزادی  از  نمادی  به به   –  که  ارزشی  ابژۀ  از وجود صهیونیست آورد و خانه دست می   عنوان  را  پاک  اش  ها 

 . کند تا خورشید رهایی بر آن بتابد می 

بر آنکه نماد سرزمین فلسطین است، در سطحی دیگر نماد مردم فلسطین نیز هست؛ مردمی که    در این داستان، خانه افزون 

ربیب )نماد رژیم صهیونیستی( و با پشتیبانی ملک الشمس اشغال شده است. وضعیت    وسیلة به بخشی از هویت و سرزمینشان  

تنشی روایت است. این وضعیت در طول    ة دهندۀ نقصان اولیه و مرحل ایستایی و فقدان توانش مقهور در آغاز داستان، نشان 

شود. در پایان، با پیروزی مقهور،  داستان، با غلبة مقهور بر ربیب و ملک الشمس در چارچوب موقعیت تطبیق، دگرگون می 

 . شود از سرزمین بیرون رانده می   -  نماد اشغالگری صهیونیستی   -  د و ربیب گرد خانه/وطن از آنِ او می 

 معناشناسی متون روایی بر اساس رویکرد لاندوفسکی -ه شان . ن 3

توسعة  ها ت ی شخص لاندوفسکی   با  برای نخستین ی معنایی شناخته می ها نظام ی پساگرمسی است که  بار در  شود. گرمس، 

ۀ  دربار ی گرمس  ها کتاب در    آنچه سازی را مطرح کرده است. بر اساس  تحلیل متون روایی، دو نظام معنایی کنشی و مجاب 

ظهور کتاب    . روند ی م شمار  ی داستان به  کربند ی پ ی معنایی آورده شده، موضوع کنش و تعامل دو عنصر اساسی در  ها نظام 

شناسی از تمرکز صرف بر دال و مدلول  عطفی در این دگرگونی بود که موجب تغییر جهت نشانه   ة نقط گرمس،  اثر    نقصان معنا 

از بررسی    ، متون   ة شناسی به وجود آمد، مطالع تغییر و تحولی که در نشانه   با   های معنایی شد. سوی نظام به   ، های زبانی و نشانه 

  تنها بر دیگر نه در متون،  ای که تولید معنا  گونه   به   ؛ سمت حس و ادراک و تن حرکت کرد   ها و دال و مدلول، به صرف نشانه 

ورت  ص در بستر گفتمان  رها  گ کنش و تحلیل و حس و ادراک  ها، بلکه بر اساس نوعی پدیدارشناسی حضور حضور نشانه   ة پای 

توسعة  نشانه   . ( 70:  1386)شعیری،  گیرد می  با  و  از گرمس  از سوی لاندوفسکی چرخشی  ها نظام معناشناسی پس  معنایی  ی 

تأکید بر  . وی  رد ی گ ی م پدیدارشناختی داشته است. در مطالعات لاندوفسکی، همچنان کنش در مرکز عملیات روایی قرار   با 

 (.  19:  1396)بابک معین،    داند ی ها م میان سوژه   ة جایگاه تن، حس و ادراک، تولید معنا را برآمده از تعامل دوسوی 

و نظام کنشی است که پیکرۀ اصلی یک متن روایی    ها ت ی شخص تولید معنا، مدلول تعامل و حضور پدیدارشناختی    واقع   در 

ی معنایی را توسعه داد. او بر دو  ها نظام که اشاره شد، لاندوفسکی مطالعات گرمس در حوزۀ    گونه همان .  دهد ی م را تشکیل  

و یک مدل   افزوده  تطبیق  و  تصادف  نظام  نام  به  دیگر  نظام  دو  کنشی گرمس،  ارائه  ها نظام از    چهارگانه نظام  را  معنایی  ی 

. در مطالعة متون روایی بر اساس چهار نظام معنایی که در تولید معنا نقش دارند، کنش  ( Landowski. : ) دهد ی م 

یا خلق کنش از    ها ت ی شخص موجب تعامل    آنچه ؛ اما  رد ی گ ی م و امر حسی مورد توجه قرار    ها آن و تعامل بین    ها ت ی شخص 

 (. 20:  1396ارزشی است )بابک معین،  ، حساسیت یا به عبارتی وجود ابژۀ  شود ی م   ها آن سوی  

ساز  در متون روایی، حساسیت نسبت به یک امر یا نزاع بر سر ابژه و تلاش برای تصاحب آن از سوی سوژۀ دیگر، زمینه 

ها که پیرامون  دارد. این کنش ها را به انجام کنش وامی در ادامه، آن   . شود ها می گیری بحران و کشمکش میان شخصیت شکل 

ابژۀ ارزشی شکل می  یا  امر حسی  یا در چارچوب »هم یک  یا در قالب »کنش متضاد« نمود  گیرند،  آیی کنشی« قرار دارند 
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کوشد حساسیت موجود را  یابند. در چنین شرایطی، هر سوژه با انجام کنشی مخالف آنچه سوژۀ رقیب انجام داده است، می می 

یابی به امر  ، چه در حالت برخورد و چه در حالت تعامل، تلاش برای دست گر ی د ان ی ب برطرف کرده و ابژه را به دست آورد. به 

گیرند؛  حضوری یا تعامل دوگانه قرار می حسی و تصاحب ابژه جریان دارد. در موقعیت حاصل، دو شخصیت در حالت هم 

گیرند که نقش »سوژۀ رقیب«  برابر دیگری قرار می   اما در   ؛ ردیف دانست ها را هم توان آن هایی که در متن روایی می شخصیت 

یت، با پیگیری زنجیرۀ رخدادهای  ها و کشمکش بر سر تصاحب ابژه بر اساس اصل مالک ، تعامل میان سوژه ت ی را دارد. درنها 

از سوی لاندوفسکی    شده ارائه (. در ادامه چهار نظام معنایی  35  : 1396بابک معین،  )   دهد کنشی، فرایند تولید معنا را شکل می 

 . د شو ی م بررسی  

 
 ها های معنایی و نقش عوامل مختلف در تغییر و تحول آن نظام .  1  نمودار 

شود. در این فضا،  گیری کنش می ساز شکل در الگوی لاندوفسکی، »موقعیت گفتمانی« همان بستر و فضایی است که زمینه 

و رقابت بر سر تصاحب آن،    -  شود معناشناسی از آن با عنوان »ابژۀ ارزشی« یاد می -که در نشانه  -د حضور یک شیء ارزشمن 

نوعی    باعث   گیرد، ها شکل می حس مالکیت یا حساسیت نسبت به این ابژه در سوژه   که ی محرک اصلی کنش است. هنگام 

 . انجامد که به تمرکز روایت بر کنش می   شده ها  تعامل یا تقابل میان آن 
دهد؛ رویدادی که گاه آگاهانه طراحی شده و گاه خارج از کنترل  در گام نخست، رویدادی غیرمنتظره یا تصادفی رخ می 

کوشد یا طرف مقابل را با خود  شوند: هر سوژه می ای هدفمند می گران وارد مرحله هاست. پس از این نقطه، کنش شخصیت 

»مجاب ساز سو  هم  نام  به  نظامی  این مرحله،  در  به در کند.  میدان  از  را  رقیب  یا  بتواند  سازی« شکل می د  اگر سوژه  گیرد. 

شود. درنهایت، در مرحلة »تطبیق« با دستیابی به ابژۀ ارزشی، روند کنش کامل شده  ردیف خود را قانع کند، کنش آغاز می هم 

 . رسد و به سرانجام می 
 های داستان نظام معنایی تصادف و برخورد سوژه .  1.  3

، نظام معنایی تصادف است. از نظر وی، این نظام معنایی با نظام  شود ی م نخستین نظامی که از سوی لاندوفسکی مطرح  

، اما  رد ی گ ی م و خارج از اراده انجام    رمنتظره ی غ و    رآگاهانه ی غ شکل  به رخدادها  معنایی تطبیق در تضاد است؛ زیرا در این نظام،  

شود و  این نظام، بر اساس »موقعیت زیستی« سوژه تعریف می  . د ن ر ی گ ی م آگاهانه و ارادی انجام   ها کنش در نظام معنایی تطبیق،  

گیرند؛  روی یکدیگر قرار می در ای غیرمنتظره رو گونه گیرد که سوژه و دیگری به زمانی در دل یک گفتمان روایی شکل می 

از سوی دیگری  به  بازدارنده  نیرویی  با  که هریک  نظام، »شانس« است و سوژه  .  شود می   رو ه روب طوری  این  بر  اصل حاکم 

  ها سوژه . در این موقعیت، ارتباط بین   (Landowski, : )دهد، حالت رضایت و تسلیم دارد نسبت به هر آنچه رخ می 

. اصل حاکم در این نظام، اصل  رد ی پذ ی نم و تصادفی دیگر سوژه را    رمنتظره ی غ مبتنی بر رضایت نیست و هر سوژه حضور  



87           های معنایی لاندوفسکیتحلیل اثر داستانی  البحث عن الشمس بر اساس مربع نظام  / مفرد یاسیال نیحس        شانزدهمسال   

 

شانس و اقبال است و سوژه در برابر هرچه پیش آید، راضی و تسلیم بوده و توان کنشی ندارد. با در نظر گرفتن این نکته که  

  رمنتظره ی غ خطر و پذیرش شرایط   ، رود ی م شمار  ی مطلق است و شانس و اقبال، عنصر اساسی آن به ناامن نظام معنایی تصادف،  

 .  ( Landowski, : ) از عوارض این تعامل است  

سازی و تطبیق، حضور و  نظام مجاب   برخلاف که    داند ی م و اغتشاش مطلق    پرآشوب لاندوفسکی این نظام معنایی را نظام  

بین   تعامل  و  حسی  حتی    ها ت ی شخص امر  صورت  ها کنش و  که  پیروی  رد ی گ ی م یی  قانونی  و  قاعده  هیچ  از    کند ی نم ، 

 (Landowski, :  .)    سازی سوژۀ دیگر برای  در پی مجاب   ف ی رد هم از نظر لاندوفسکی، در موقعیت تصادفی سوژۀ

، فقدان توانش یا عدم  دهد ی م سازی و متقاعد کردن سوژه قرار  او را در مسیر تلاش برای مجاب   آنچه اما  ؛  انجام کنش است 

ی دیگری به انجام کنش  وادارساز در تلاش برای    ف ی رد هم است. در این موقعیت، سوژۀ    ف ی رد هم اثبات تن از سوی سوژۀ  

سوژه و تلاش برای تغییر موقعیت زیستی و به دست آوردن ابژۀ ارزشی، مرحلة تطبیق شروع    شدن   متقاعد است. در ادامه با  

 . شود ی م 

 مندی سوژه داری و نیت . نظام معنایی برنامه 2.  3

دانستن، حس و ادراک    ة صورت آگاهانه و برپای ها به کند، تعامل میان سوژه داری« که لاندوفسکی مطرح می در نظام »برنامه 

داری در  ردیف، واداشتن سوژۀ دیگر به انجام کنش است. برنامه ترین هدف سوژۀ هم گیرد. در این چارچوب، مهم شکل می 

ای فاقد توانش کنشی صورت  ردیف برای متقاعد ساختن سوژه هایی اشاره دارد که از سوی سوژۀ هم تلاش   ة اصل به مجموع 

شود. به بیان دیگر، در روایت مبتنی  گیرد؛ تلاشی که با هدف وادارسازی او به کنش در راستای اهدافی مشخص انجام می می 

برنامه  ادراکی برخوردار  کوشند سوژه گران می داری، کنش بر  یا  توانش حسی  را که از  نیست، به حرکت وادارند و وارد  ای 

 (.  19:  2004)لاندوفسکی،    مسیر کنش کنند 

به های کنش تلاش  این مرحله  انجام می   گران در  برنامه  بر اساس  اقدامات آن صورت هدفمند و  تمامی    ة پای   ها بر شود و 

دار با  گر برنامه مثبت تغییر یابد. از این رو، کنش  ة منفی به وضعیت ثانوی  ة حس و ادراک استوار است تا درنهایت، وضعیت اولی 

( و سوژۀ دیگر را در جهت  9:  1389،  گرمس کوشد موانع موجود را از سر راه بردارد ) شده می ریزی های برنامه اجرای کنش 

 . خود به انجام کنش وادارد   ۀ شد اهداف و مقاصد از پیش تعیین 

 سازی و ترغیب سوژه برای انجام و تغییر کنش . نظام معنایی مجاب 3.  3

ردیف خود به انجام کنش اشاره دارد. در  مندی سوژه برای ترغیب یا تشویق سوژۀ هم به نیت   ، سازی«نظام معنایی »مجاب 

چون تشویق، ترغیب و حتی  هم هایی  با شیوه   -پذیر عنوان یک کنش به -ردیف خود را  کوشد هم گر می این چارچوب، کنش 

(. در این نظام، عناصری  24:  1396تهدید، به کنشی در راستای اهدافی مشخص وادارد )لاندوفسکی، به نقل از بابک معین،  

تقابل با سوژۀ رقیب معنا و کارکرد پیدا می   مانند  اثبات خود و  نیاز به  از سازی می فرایند مجاب   . کنند حس مالکیت،  تواند 

تغییر نگرش و ذهنیت سوژۀ   ۀ وگو یا هر شیو طریق انجام کنش،گفت  ارتباطی دیگری صورت گیرد، اما هدف اصلی آن 

تعیین هم  پیش  از  اهداف  مبنای  بر  می ردیف  سوژه  مرحله،  این  در  دیگر،  بیان  به  است.  در شده  انگیزه  ایجاد  با  کوشد 

. درنهایت، زمانی که ( (Landowski, : ردیف خود، او را برای انجام کنش در مسیر هدفی مشخص آماده کندهم 

تغییر می سازد و باورها و ذهنیت ردیف خود را متقاعد می دار با موفقیت هم سوژۀ برنامه  دهد، مرحلة »تطبیق« های او را 

 .ای که با تلاش سوژه برای تثبیت موقعیت و دستیابی به ابژۀ ارزشی همراه است شود؛ مرحله آغاز می 
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 . نظام معنایی تطبیق و متقاعدسازی دیگری برای انجام کنش 4.  3

واقع حاصل و نتیجة    نظام معنایی»تطبیق« به تعامل آگاهانة سوژه با»دیگری« و مواجهه با مفهوم»غیریت« اشاره دارد و در 

و     (Landowski, :)اصل»امر حسی« و جریان»ادراک حسی« استوار است  این نظام بر   داری است. موفقیت نظام برنامه 

از    -  یا همان غیریت   -  شود. به باور لاندوفسکی، ما در ارتباط با یک دیگری مشخص همواره با توانش و کنش همراه می 

تغییر    ة ، با اثرگذاری بر دیگری و متقاعد کردن او، زمین گر ی د ان ی ب بخشیم. به دار به واقعیت بیرونی معنا می های برنامه طریق کنش 

را فراهم می  او  تعاملات  یا  اشیاء  ادراکی  .   (Landowski, : )یم ساز در وضعیت  و  این مرحله، حضور حسی  در 

 . یابد دار تحقق می شود و نتیجة موردنظر سوژۀ برنامه سوژه، پس از موفقیت در متقاعدسازی، تثبیت می 
گری  منفی است. در اینجا، سوژه با آگاهی کامل دست به کنش   ی زمان آغاز یک مرحلة نو و پایان وضعیت یند تطبیق، هم ا فر 

پردازد. هرچند »نظام تصادف« بر شانس و اقبال تکیه  زند و برپایة اصل مالکیت، به حذف یا کنار زدن دیگری رقیب می می 

ای  واقع، میان این دو نظام، رابطه   ریزی استوار است. در دارد، اما در »نظام تطبیق« هر کنش بر مبنای آگاهی، حضور و برنامه 

 .  (Landowski, : )علت و معلولی برقرار است 

، انگیزه و میل به تملک است. این انگیزه، سوژه را  سازد قابل تحقق می برابر دیگری   آنچه این حضور آگاهانه و حسی را در 

پردازی برای طرد یا حذف رقیب سوق  سمت کنش دهد؛ موقعیتی که هردو سوژه را به در موقعیتی تقابلی با دیگری قرار می 

همان هدف و غایت نهایی عملیات کنشی در نظام معنایی  که    دهد. فرجام این رویارویی، دستیابی به »ابژۀ ارزشی« است؛ می 

 رود. به شمار می   تطبیق 

 
 ها آن گران با اهداف  . ترسیم سیر کنشی و تقابل بین کنش 2نمودار  

ردیف »ربیب«  الشمس« هم دیف »مقهور« قرار دارد و شخصیت »ملک ر هم در این داستان، شخصیت »غریب« در جایگاه  

نشانه  سطح  در  که  شخصیتی  می   ، ای است؛  تلقی  صهیونیستی  رژیم  مجاب نمایندۀ  مرحلة  از  عبور  از  پس  و  شود.  سازی 

تقابلی میان »خود« و »دیگری« شکل می های »غریب«، صحنه ثمربخش بودن تلاش  از یک ای  »مقهور« که در پی  گیرد:  سو 

کوشد جایگاه و موقعیت خود را حفظ کند. در  بیرون راندن »ربیب« و تصاحب خانه است و از سوی دیگر »ربیب« که می 

شود و درنتیجه، ابژۀ ارزشی مورد نظر به  عنوان دیگری طرد و مهار می گری فعال »مقهور«، »ربیب« به پایان روایت، با کنش 

 . استان نیز نشان داده شده است گونه که در نمودار د آید؛ همان دست می 

 های معنایی در اثر البحث عن الشمس بر اساس رویکرد لاندوفسکی بررسی نظام .  4

ابتدا فضای تنشی  که با الگوی لاندوفسکی تناسب، دارد،  نوشتة عزالدین جلاوجی    ، در بررسی رمان البحث عن الشمس 

های  های اصلی داستان و بررسی موقعیت ، به تحلیل کنش یادشده شود. سپس با تکیه بر الگوی  حاکم بر روایت تحلیل می 

 . گیری معنا و ساختار روایی اثر روشن گردد پردازیم تا روند شکل ها می گفتمانی میان شخصیت 
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   . شروع داستان با نظام معنایی تصادف 1.  4

تنش آغاز می  از  با فضایی آکنده  داستان، روایت  این  به در  »مقهور«  دار، درگیر  عنوان سوژۀ مسئله شود؛ فضایی که در آن 

با   را  اصلی  شخصیت  چهار  نویسنده  ندارد.  را  خود  زیستی  وضعیت  تغییر  برای  لازم  توانش  و  است  جدی  چالشی 

 . کند تا ماهیت و هویت هر یک را برای خواننده آشکار سازد های هدفمند وارد داستان می گذاری نام 

رو  آن روبه گر وضعیت نابسامانی است که این ملت با  و تداعی دارد  مقهور« نماد مردم فلسطین است؛ نامی که بار روانی  » 

یافته« است. این نام  »پرورش یعنی  معنای مفعول،    اش بر وزن فعیل و به ند. »ربیب« شخصیت دیگر داستان است که واژه هست 

دریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره دارد و ذهن خواننده را به تعبیر رایج در گفتمان سیاسی  طور ضمنی به حمایت بی به 

 . د ساز عربی، یعنی »الربیـب الأمریکی«، معطوف می 
به آزادی و    «مقهور » گیرد و نقش یاور را دارد؛ کسی که در مسیر دستیابی  قرار می   «مقهور » ردیف با  شخصیت »غریب« هم 

ظاهر منادی دموکراسی و حقوق    آمریکا است؛ قدرتی که به   ۀ الشمس« نیز نماد ایالات متحد  رساند. »ملک »خورشید« یاری می 

بشر است، اما در عمل، در سرکوب و کشتار مردم فلسطین حامی رژیم صهیونیستی است. نویسنده با انتخاب این نام و ترسیم  

سو شعار آزادی  هایی که از یک کند؛ سیاست های آمریکا اشاره می های متناقض او، به ماهیت دوگانه و دروغین سیاست کنش 

 . د ساز شوند که حقوق ملتی را پایمال می دست می با رژیمی هم   سو دهند و از دیگر و عدالت سرمی 
  آشکار خوبی    و تصاحب خانة او، این تعارض را به   «مقهور » در مبارزه با    «ربیب » از    «الشمس   ملک » در روایت، حمایت  

داند، اما یک رخداد تصادفی،  وضعیت موجود را پذیرفته و آن را ناشی از بخت و اقبال می  «مقهور » سازد. در آغاز داستان، می 

با »غریب« مواجه می  به او را  برنامه کنش   ة مثاب   کند؛ شخصیتی که  این وضعیت گر  تغییر  برای    دار، نمایندۀ نیرویی است که 

 . های کنشی در متن است گیری موقعیت ای برای شکل د. این دیدار، آغاز تعاملات گفتمانی میان دو سوژه و مقدمه وش ک می 
گری  عنوان کنش   به   ، پردازی غریب و تلاش او برای تغییر وضعیت موجود و تثبیت حضور پدیدارشناختی و جسمانه گفته 

  «غریب » همین اساس،    بر ها با آن سازگاری ندارند.  با فضای زیستی بحرانی است؛ فضایی که سوژه   رویارویی تأثیرگذار، بیانگر  

 .گیرد پذیری قرار می در موقعیت گفته   «مقهور » پردازی و  در موقعیت گفته 
»یائسة كانت الحجرة، جدران نخرة وسقف مهتريء و أرضیة مدببة و   :شود در آغاز داستان، شرایط زیستی مقهور چنین توصیف می 

وهناك«  هنا  تنتقل  الخفافیش  أصوات  و  الحجرة  أرضیة  في  تبعث  صراصیر  و  فئران  حركات  و  شيء  كل  تبتلع  حالکة  ظلمة  و  حادة    رطوبة 
و تاریکی مطلق که  ناهموار  دیوارهایی پوسیده، سقفی فرسوده، زمینی  با  روح بود؛  خانه بی )ترجمه( »   .( 7:  2012)جلاوجي،  

هایی که به اطراف  و صدای خفاش ها در سطح خانه به برخاسته است  و سوسک   ها موش جولان  بلعید؛  چیز را در خود می همه 

موجوداتی    وسیلة به ای تاریک و ویران که  دهد؛ خانه این فضا، تصویری نمادین از فلسطین اشغالی ارائه می .«  کردند حرکت می 

 شوند. است؛ موجوداتی که در خوانش نمادین داستان، معادل رژیم صهیونیستی تلقی می   ها اشغال شده ها و خفاش ش مانند مو 

»یتوسط الحجرة شخص یتکور  :  حرکت ترسیم شده است مقهور بدون اراده، بدون توانش و بی   شخصیت در چنین فضایی،  
علي نفسه مَسبوتا مغطًي برداء رث ممزق لایکاد یستر كل جسده و یرتفع شخیره حینا و یخفت أحیانا فتتجلي بعض نتوءات عظامه« )همان:  

پوشاند. صدای  سختی بدن او را می ای پاره و کهنه که به که به خود پیچیده، با جامه  است در وسط اتاق شخصی  )ترجمه(»   .( 7

می  بلند  گاهی  می و ش خرناسش  آرام  گاهی  برآمدگی   د ر ی گ د،  برخی  گاهی  استخوان و  می های  نمایان  فقدان  .«  د گرد هایش 

ای  های مندرس و پوسیده و شنیده شدن صدای خرناس وی در فضای خانه وجوش و حرکت از سوی مقهور با لباس جنب 

 . وضعیت زیستی از سوی مقهور است   راده برای تغییر ا   نبود اند، بیانگر  ها در آن لانه کرده ها و خفاش که موش 
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  وجود مقهور در چنین فضایی پذیرد و از  شود. او این وضعیت را نمی ای قاطع ظاهر می درمقابل، شخصیت غریب با اراده 

»إلهي ما هذا الشخیر؟ الأرض  :  آید اش، در صدد تغییر این وضعیت بحرانی برمی شود و با باور اگزیستانسیالیستی زده می شگفت 
وذا المقهور في بیته مقهور؟ آه... آه... یلتمس الدار وكأنه یبحث فیه عن منفذ ویضرب علي رأس المقهور في غضب كفاك    یدور   الکون تدور و 

بدون جدوي من   بقدمه ولکن  ثانیة  الغریب مرة  البرد ویركله  نفسه وكأنه لسعه  قلیلا وینکمش علي  یتحرك  ولکنه  و لایری الشخص  نوما قم 
)همان:   »   ( 8المقهور«  می )ترجمه(  زمین  است؟  خرناسی  چه  این  در  خدایا،  مقهور،  این  و  است  در حرکت  جهان  چرخد، 

ای است. با خشم بر سر مقهور  دنبال روزنه گردد، گویی به حرکت باقی مانده؟ آه... آه... در پی راهی در خانه می اش بی خانه 

اما    ! ست ا   کافی خواب  کوبد:  می  نمی   وی برخیز!  حرک پاسخی  اندکی  فقط  می دهد،  می ت  جمع  دوباره  و  گویی  کند  شود، 

این صحنه، نقطة آغاز چالش اصلی روایت است.  .«  فایده است اما بی   ؛ زند او لگد می به  شده باشد. غریب بار دیگر    زده سرما 

د. لمس دیوارها،  گرد می   رو ه روب حرکت  و با شخصیتی ایستا و بی   شده غریب با ورود به خانه، وارد اولین موقعیت تعاملی  

زدن وضعیت  هایی از میل او به برهم سوی خورشید و تلاش برای بیدار کردن مقهور، همگی نشانه وجوی منفذی به جست 

دهندۀ مقاومت فضای زیستی علیه  اما عدم واکنش مقهور، نبود توانش و انفعال او، نشان  ؛ یند کنشی است ا موجود و ورود به فر 

این .  تغییر است  تمرک از  داستان،  ادامة  بر تلاش رو، در  متقاعدسازی  ز روایت  بحرانی و  از وضعیت  برای عبور  های غریب 

سازی را  گیرد؛ روندی که در ساختار معناشناسی کنش بر اساس الگوی لاندوفسکی، ورود به مرحلة مجاب مقهور قرار می 

 .دهد نشان می 

داستان   »مقهور«یادشده در  با  رویارویی  موقعیت  »غریب« در  توانایی حسی، حرکتی و  که سوژه   -  ، قرار گرفتن  فاقد  ای 

یک نظام معنایی مبتنی بر تصادف را در این گفتمان روایی شکل داده است. در این داستان، دو شخصیت    -  ادراکی است 

ند: غریب، دارای توانش حسی و حرکتی و ادراکی است و  هست   »غریب« و »مقهور« نمایندۀ دو سوژۀ گفتمانی کاملًا متفاوت 

 .ها را ندارد درمقابل، مقهور این توانایی 

مند  آورد؛ جایی که غریب در مقام دیگری کنش برخورد این دو شخصیت در آغاز داستان، موقعیتی تصادفی به وجود می 

یده یحاول رفعه: قم    »ینحني الغریب علي المقهور و یمد یده یزیل عنه الغطاء و یمسك   :مقهور را تغییر دهد   زیستی شرایط  کوشد  می 
:  2020كفاك سباتا. ثم ینفلت المقهور مرة ثانیة وینکمش علي نفسه وقد أحس بالبرد الشدید قائلًا: دثرني دثرني ودعني أنام...« )جلاوجي،  

کوشد او را بلند کند.  گیرد و می را می   ش کند، دستان سوی مقهور دراز می شود، دست خود را به غریب خم می )ترجمه( »   ( 8-9

گوید:  کند و می کند، گویی سرمای شدیدی حس می اما مقهور دوباره خودش را جمع می   ؛ گوید: خواب کافی است، برخیز می 

 ...«مرا بپوشان، مرا بپوشان، بگذار بخوابم 
های مکرر غریب برای برانگیختن حس و حرکت در وجود مقهور، او هربار با  در این موقعیت تصادفی، با وجود تلاش 

»أنت نائم والنوم انشطار    : شود؛ یعنی همان فقدان توانش حسی، ادراکی و حرکتی رو می نیرویی بازدارنده از سوی مقهور روبه 
انه  اندثار یا مقهور. لا لیس الموت، بل هو كالموت، و موت لذیذ راضٍ به. و المهم أنا حي ومازلت أرزق. و المهم... وهو یتثاءب، فتظهر أسن و 

)همان:   الغطاء.«  عنه  لیزیل  منه  یقترب  بحسرة،  الغریب  ویتنهد  »   ( 9النخرة،  و  )ترجمه(  فرسودگی  یعنی  خواب  و  خوابی  در  تو 

ای. مهم این است که من  بخشی که تو با رضایت آن را پذیرفته فروپاشی. نه، این مرگ نیست؛ شبیه مرگ است، مرگ لذت 

شود. غریب با  ات نمایان می های پوسیده کشی و دندان تر اینکه... تو خمیازه می خورم؛ و مهم ام را می ام و هنوز روزی زنده 

نمایندۀ    ، عد نمادین خود غریب در بُ.«  تو را از روی او کنار بزند کوشد پ شود و بار دیگر می کشد، نزدیک می حسرت آهی می 

صهیونیست انسان  حضور  و  دارند  صهیونیستی  دیگری  دربرابر  مقاومت  و  مبارزه  روحیة  که  است  را  هایی  فلسطین  در  ها 
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 . اند ها رضایت داده مقابل، مقهور نماد کسانی است که به حضور صهیونیست   پذیرند. در نمی 
کوشد ارادۀ حرکت  کند: غریب می این برخورد تصادفی بین دو شخصیت، فضای تقابلی از کنش و ضد کنش را ترسیم می 

حرکتی و حتی لذت بردن  و بیداری را در وجود دیگری ایجاد کند؛ اما مقهور با نوعی ضد کنش، یعنی تمایل به خواب و بی 

های  سازد که تلاش این رضایت به خواب و سستی از سوی مقهور، موقعیتی تصادفی و بازدارنده می .  دهد از آن، پاسخ می 

دار، در پی آن است تا مقهور را به پذیرش کنش وادارد تا بتواند با دیگری  گذارد. او در مقام سوژۀ برنامه نتیجه می غریب را بی 

اند،  هایی« که در آن لانه کرده خفاش  ها و سازی کند و در سطح نمادین، فلسطین را از وجود »موش رو شود، خانه را پاک روبه 

 . گذارد کند و ناکام می های غریب را مهار می معنای مقهور، تلاش اما حضور بی   ؛ پاک کند 
 تصادف  ها با نظام معنایی  تقابل شخصیت 

گیرد؛ فضایی که  شکل می   فضای تنشی شود و یک  شکلی غیرمنتظره و تصادفی، سوژۀ دیگری ظاهر می در ادامه داستان، به 

  :گیرد نشده در برابر دیگری صهیونیستی قرار می بینی عنوان کنشگرِ دارای توانش، در موقعیتی تصادفی و پیش به   مقهور در آن،  
»یظهر ملك الشمس فجأة ویصعد المقهور في نظرة الدهشة والإعجاب ویقول: لیس لك الحق في هذه الشمس فإذا هو علي كرسي كبیر قائلًا  
الشمس یا مقهور ملکي وملك حلفائي و یسکت المقهور لحظات ثم یقول: لاندامة یجب أن أزیل الحاجز الذي وضعوه إن الشمس لي ومن  

دودة  حیاة  بلاشمس  الحیاة  لأن  بدفئها  وأنعم  الشمس  أري  و  )جلاوجي،    حقي    ، الشمس   »ملک )ترجمه(    .( 50-49:  2022الأرض« 

نداری که  گوید: تو هیچ حقی  کند و می به او نگاه می   تعجب شود و مقهور با نگاهی پر از شگفتی و  طور ناگهانی ظاهر می به 

. مقهور  پیمانانم است گوید: ای مقهور! خورشید، ملک من و هم می   نشسته بر تختی بزرگ    ربیب نیز .  خورشید از آن تو باشد 

اند، از میان برداشت.  ها ساخته گوید: دیگر نباید پشیمانی به خرج داد؛ باید مانعی را که آن کند، سپس می سکوت می   در ادامه 

مند شوم، زیرا زندگی بدون خورشید مانند  بهره   ش خورشید از آنِ من است و این حق من است که آن را ببینم و از گرمای 

 .«زندگی کرم خاکی است 
برابر مقهور    در   –  عد نمادین، نمایندۀ ایالات متحده و حامی رژیم صهیونیستی است که در بُ  -  ظهور ناگهانی ملک الشمس 

درنتیجة تلاش  به کنش که  نشانگر شکل های غریب  برخاسته است،  تصادفی است گری  موقعیت  الشمس  .  گیری یک  ملک 

نماد    -  کند که مقهور داند و تصریح می عنوان سوژۀ دیگر داستان و نماد اسرائیل می سرزمین فلسطین را ملک مسلم ربیب، به 

شود. در این موقعیت  گونه حقی بر این خانه ندارد. این ادعای وی، با کنش گفتاری مقهور پاسخ داده می هیچ  -  مردم فلسطین 

داند و بر این باور است که برای رسیدن به آن، باید موانعی را که رژیم صهیونیستی  تصادفی، مقهور خورشید را حق خود می 

 .وار است زندگی بدون خورشید، زیستی کرم   زیرا اند، از میان بردارد؛  و متحدانش ساخته 
شود که تجسم تقابل در موقعیت تصادفی میان  از سوی ملک الشمس و ربیب مواجه می   ی های مقهور با ضد کنش این گفته 

و  :  خود فلسطینی و دیگری صهیونیستی است  نقتله  المشاكس  أن نخرس هذا  تهدید، یجب  بنبرة  الشمس مخاطبا حلفاؤه  »عاد ملك 
إلینا ووجوده هنا كل الخطر و فعلا یجب إما قتله  و إما    نستریح لأنه أقلق راحتنا وفعلا یجب قتله و إذا قتلناه استحوذنا علي داره و ضممناها 

ش را  مانان ی پ لحنی تهدیدآمیز هم   زگشت و با »ملک الشمس با )ترجمه(    ( 52:  2022اخراجه و هل الأمر بهذه البساطة« )جلاوجي،  

آسایش ما را برهم زده است.    زیرا   و را بکشیم و آسوده شویم، و گفت: باید این مزاحم را ساکت کنیم؛ ا مورد خطاب قرار داد  

در    ش ... حضور م ی کن ی م ضمیمة سرزمین خود  کنیم و آن را  اش را تصاحب می را بکشیم، خانه   او   واقعاً باید او را کشت. اگر 

ظهور ملک  «  اما آیا موضوع به این سادگی است؟   ؛ اینجا سراسر خطر است، پس واقعاً یا باید او را کشت یا بیرونش کرد 

عنوان  سازی کنش مقهور به وجوی رسیدن به خورشید است و تلاش وی برای خنثی ای که مقهور در جست الشمس در لحظه 
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عنوان نماد حامی رژیم  زند. در این موقعیت گفتمانی، ملک الشمس به گیری یک موقعیت تصادفی را رقم می رقیب، شکل 

با هم  می صهیونیستی،  گفتگو  وارد  گفته پیمانان خود  در سطح  و شود.  می   ی پردازی،  تهدید  را  توقف  مقهور  خواهان  و  کند 

جوست که یا باید خاموش شود، یا نابود گردد و در صورت  ای مزاحم و ستیزه مقهور در چشم وی سوژه .  گری اوست کنش 

بازتاب سیاست رسمی رژیم صهیونیستی و متحدانش در    ، پردازی این سطح از گفته .  عدم امکان، از سرزمین بیرون رانده شود 

»و إن قتلناه    ارات عب کامل بر فلسطین.    ة کشی و کوچ اجباری، با هدف سلط قبال مردم فلسطین است: سیاستی بر مبنای نسل 
 . دهد که قتل و تبعید مردم فلسطین ابزاری برای تصاحب خانه و سرزمین آنان است نشان می   روشنی به استحوذنا علي داره«  

برای   بین خود فلسطینی است که در تلاش  بنیادین  تقابل  بازتاب  این کنش گفتاری در موقعیت تصادفی،  ترتیب،  بدین 

ارزشی )خورشید( قرار دارد و دیگری صهیونیستی است که    ۀ گیری وطن خویش، در مسیر رهایی و دستیابی به ابژ بازپس 

مندی ملک الشمس با  اما نیت   ؛ گری در پی تصاحب کامل سرزمین فلسطین است ریزی و کنش عنوان سوژۀ رقیب، با برنامه به 

شود؛ حضوری که با اثبات خویشتن، در پی طرد دیگری و رفع نقصان موجود  می  رو ه روب تن ادراکی و حضور معناساز مقهور  

 .سازد را هموار می   کنونی است و مسیر رهایی از وضعیت  
 سازی مجاب نظام معنایی  داری و  برنامه .نظام معنایی  2.  4

در شخصیت  شناختی  و  تقویمی  عاطفی،  بُعد  سه  میان  تعارض  الشمس،  عن  البحث  رمان  »مقهور«در  و  »غریب«    ، های 

تدریج به مقهور نیز منتقل شده و او را به کنشی فعال در  گری به شود. این کنش گری در شخصیت غریب می ساز کنش زمینه 

یند کنشی نقش  ا گیری این فر اند. دو عامل اصلی در شکل اش را غصب کرده دهد که خانه سوق می   مسیر بیرون راندن قومی 

.  (Landowski, : )ها  ها و تغییر آن انتقال ذهنیت  با سازی طرف مقابل  گر و دوم،مجاب مندی کنش دارند:نخست،نیت 

یندی که با  ا گر از راه تحریک، تشویق یا حتی تهدید، در پی واداشتن دیگری به کنش است؛ فر کنش   ۀ بر این اساس، سوژ 

، پایان این روند با  یادشده  شود. در داستان دوم می   ۀ گری از سوی سوژ تطبیق و کنش   ة آغازگر مرحل  ، سازی موفقیت در مجاب 

 . خورد دست آوردن خورشید و طرد دیگری صهیونیستی رقم می   به 

او با یادآوری بوی متعفن    کرده و انگیزه ببخشد.   د تا مقهور را نسبت به وضعیت خود آگاه وش ک در ابتدای داستان، غریب می 

المکان... اتحس    علیك »هذه الرائحة العفنة التي تملأ  :  کند دیگران، مقهور را به کنش دعوت می   وسیلة به  خانه و غصب خورشید  
أصلب    كن ستائره لابد أن یزول و هذه الجرذان و الصراصیر والدود والخفافیش... لا بدَّ أن تطلب الشمس و   علیك بها؟ هذا الظلام الذي یسدل  

أنا خائف خائف وقال الغریب اذا تخاف؟ ابق في   الشمس... لکني  یعادل  من الجدار وحطمها... ماأحلي الشمس وأشعتها الدافئة لا شيء 
...  . را جا را فراگرفته آیا این بوی تعفن که همه )ترجمه( »   ( 14:  2022ش« )جلاوجي،  الظلام تعاشرك الصراصیر والجرذان والخفافی 

ها باید  ها و خفاش ها، کرم ها، سوسک اش را بر تو انداخته باید از بین برود. این موش کنی؟ این تاریکی که سایه احساس می 

انگیز و پرنور  ها را درهم بشکن. خورشید چقدر دل تر باش و آن . تو باید در پی خورشید باشی؛ از دیوارها محکم .. نابود شوند 

هیچ  برابری نمی است؛  با خورشید  اما من می .  کند چیز  اگر می .  ترسم مقهور گفت:  داد:  پاسخ  ترسی، پس در همین  غریب 

ای در وجود  مندی خود در تلاش است انگیزه غریب با نیت .«  ها زندگی کن ها و خفاش ها، سوسک تاریکی بمان و با موش 

کند که تاریکی و موجودات موذی، سرنوشت کسانی  کشد و تأکید می مقهور ایجاد کند. او فضای متعفن خانه را به رخ می 

 . ترسند. خورشید برای او نماد آزادی است و تنها راه رسیدن به آن، شکستن دیوارهای محدودکننده است است که از کنش می 

»أخبرت    : اند اند و او را در فضای تنگ و تاریکی تنها گذاشته کند که خورشید را ربوده در ادامه، مقهور به کسانی اشاره می 
  بعد ذلك قوما سرقوا الشمس و اتجهوا بها الي الغرب وبکیت ذلك الیوم... بکیت كثیرا وثم بکیت دما بکیت فقط؟ یشبك الغریب أصابعه قائلا 



93           های معنایی لاندوفسکیتحلیل اثر داستانی  البحث عن الشمس بر اساس مربع نظام  / مفرد یاسیال نیحس        شانزدهمسال   

 

والأحلام.  البکاء  علي  إلا  الأیام  هذه  أعیش  لا  أنا  صدقت  تنفع...  مما  أكثر  تضر  إنها  یامقهور  العصبیة  الأمراض  كأدویة  البکاء  إن  «  بأسف: 
بعدها فهمیدم مردمانی خورشید را دزدیدند و به غرب بردند. از آن روز گریه کردم...  )ترجمه( »   )19-18:  2022)جلاوجي،  

که انگشتانش را درهم فروبرده بود با تأسف  غریب گفت: فقط گریه کردی؟ و درحالی   .گریه کردم، حتی با اشک خون  بسیار 

مقهور گفت: درست است، من این    .های عصبی است؛ بیشتر ضرر دارد تا فایده ای مقهور، گریه مثل داروی بیماری   گفت: 

نگرد و از  حرک و ناامید است که تنها به گذشته می ت در اینجا، مقهور فردی بی .«  کنم روزها فقط با گریه و رؤیا زندگی می 

اما غریب، با تکیه بر گفتار اقناعی و مباحثه، در تلاش است تا با تغییر ذهنیت او، کنشی فعال در وی    ؛ کند گری دوری می کنش 

: »ما كان علیك أن تبکي. وما تریدني أن أفعل؟ یسأل المقهور  ایجاد کند. از نظر غریب، تنها راه رهایی، مقاومت و پایداری است 
  کردم؟ مقهور پرسید: پس چه کار باید می   .کردی نباید گریه می )ترجمه( » (  19ویقوم الغریب كان علیك أن تقاوم... أقاوم.« )همان:  

تا با بیان بحران  وش ک در این مباحثه، غریب می «  مقهور: مقاومت کنم؟   .کردی.. غریب برخاست و گفت: باید مقاومت می  د 

ورد. او با یادآوری وضعیت متعفن و پر از حیوانات موذی خانه و با تأکید بر  آ مقهور را از موقعیت انفعال بیرون  موجود،  

. از نگاه  و او را مجاب سازد اش، انگیزش لازم را در مقهور ایجاد  شده ریزی کند در مسیر برنامه می   تلاش فقدان خورشید،  

اند، همان  گیری آن مبارزه کرد. مردمانی که خورشید را ربوده غریب، خورشید نماد آزادی و وطن است و باید برای بازپس 

یند  ا بنابراین گفتار غریب در قالب فر ؛  اند طور ناگهانی و تصادفی به فلسطین آمده و آن را اشغال کرده یهودیانی هستند که به 

ای از اجرای کامل الگوی کنشی لاندوفسکی است که با  سازی و با هدف تغییر ذهنیت شخصیت ایستای داستان، نمونه مجاب 

 . آورد گری را فراهم می تحقق کنش   ة تطبیق را فعال کرده و زمین   ة سازی، مرحل مندی و مجاب نیت 
 داری سازی و برنامه مجاب نظام معنایی  در    های داستان چالش .  1.  2.  4

دار در وجود مقهور و ناتوانی او  است، ترس و هراسِ ریشه  رو ه روب ای که غریب با آن سازی، چالش اصلی در روند مجاب 

دلیل نداشتن اراده و ترس  ای فاقد توانش تصویر شده است؛ کسی که به عنوان سوژه گری است. مقهور در داستان به برای کنش 

»حاول وعلي قدر أهل العزم  : خوانیم معنا و راکد گرفتار مانده است. در بخشی از روایت می ای بی از حرکت، در وضعیت زیستی 
حین تقوم... إن الشمس لا تحب الأموات والقبور...  تأتي العزائم حاول، حاول وحرك ما تبقي من جمر تحت هذا الرماد حرك تري الشمس  

المقهور..  وخاطبه  الحفر...  بین  الدهر  أبد  یعیش  السقوط  یخشي  التفکیر...«  ومن  وأخشي  الوقوف  أخشي  لأني  أستطیع  لا  أستطیع...  لا   .
خواهد. تلاش کن و آنچه از آتش زیر  های بزرگ می تلاش کن. کارهای بزرگ اراده ( » ترجمه )   ( 32-31:  2022)جلاوجي،  

خورشید مردگان و گورها را دوست ندارد. هرکس    زیرا خاکستر باقی مانده را به حرکت درآور. بکوش تا خورشید را ببینی،  

ترسم  توانم... چون از ایستادن می توانم... نمی دهد: نمی مقهور پاسخ می   .ها زندگی خواهد کرد از سقوط بترسد تا ابد در چاله 

ای  پردازی ای فاقد توانش قرار دارد، از گفته سازی مقهور که در جایگاه سوژه غریب برای مجاب .«  و از فکر کردن هراس دارم 

 : ست ابوالقاسم شابی استوار ا از    «إرادة الشعب قصیده » بیت زیر از    برد که بر بینامتنیت با اشعار متنبی و بهره می 
 ومــن لا یحــب صــعود الجبــال » 

 

ــر   ــین الحف ــدهر ب ــد ال  « یعــش أب
 

 ( 167:  1955)الشابي،  
 «. ها زندگی خواهد کرد تا پایان عمر در گودال   ها را دوست ندارد )ترجمه( »هرکس بالا رفتن از کوه   

ا پیوند گفتمانی و شاعرانه، مقهور را از وضعیت ایستایی و انفعال بیرون بکشد و او را  ب کوشد  دهد که غریب می نشان می 

ترس و ناتوانی مقهور    زیرا شود؛  سادگی محقق نمی سازی به یند مجاب ا وارد یک فضای زیستی معنادار کند. با این حال، این فر 

دلیل ترس، ضعف و ناتوانی  مقهور به .  میان دو سوژه است   ة نبود اراده و گسست رابط   ۀ دهند توانم«، نشان »نمی   ة و تکرار جمل 
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جای حرکت و تلاش برای تغییر، در موقعیتی انفعالی گرفتار شده و به تحمل بحران  از اراده، هیچ خاصیت کنشی ندارد و به 

 . ماند ثمر می سازی بی غریب برای مجاب   ة های اولی (. درنتیجه، تلاش 141:  1399دهد )شعیری،  اش تن می زیستی 
ردیف خود را به حرکت  کوشد هم دهد و همچنان می گری ادامه می شود. غریب به کنش داستان در همین نقطه متوقف نمی 

تلاش  این  سرانجام  می وادارد.  نتیجه  به ها  مقهور  سوژ دهد؛  می کنش   ۀ عنوان  عمل  به  دست  مسلط  وضعیت  علیه  زند،  گر، 

کند. در این مرحله،  ریزد و ربیب )که بخشی از خانه را تصاحب کرده( را طرد می اش بیرون می حشرات موذی را از خانه 

 . شود ل می ی بد ت گر  قدرت، به فاعلی کنش ای منفعل و بی شود و مقهور، از سوژه سازی کامل می یند مجاب ا فر 
 سازی مجاب   نظام معنایی   در ردیف  هم   ۀ سوژ   . نحوه عملکرد 2.  2.  4

ادام  به   ة در  غریب  توانش،  و  اراده  بر  تأکید  و  مدالی  افعال  تکرار  با  سوژه داستان،  جهت عنوان  با  فعال  مثبت،  ای  گیری 

های عاطفی قرار دارد، به حرکت و  ای فاقد توانش است و تحت تأثیر تکانه د تا مقهور را که در آغاز داستان سوژه وش ک می 

اندیش  گر و مثبت حضور بدنی و زیستی معنادار دربرابر غریبِ کنش  راه گری وادارد. این تغییر از گسست به پیوست، از کنش 

می  بی آغاز  حضورِ  به شود.  مقهور،  معنا  معنای  با  حضوری  به  می ی بد ت تدریج  همان ل  و  می گردد  شعیری  که    : گوید گونه 

گر تغییر پیدا  کنش   ة وسیل ی به انجامد و وضعیت زیست داری و عبور از بحران زیستی می گری و برنامه داری به کنش برنامه »بی 

 ( 143:  1399« )شعیری،  . کند می 
ای دیگر، بر مقهور  سوژه   ة مثاب کننده از سوی غریب است که به این فرایندِ پویای تحول، مدلولِ یک رخداد گفتمانی مجاب 

می  می تأثیر  باعث  و  را  گذارد  مطلوب  زیستی  حضور  امکان  و  زیستی  بحرانی  وضعیت  میان  تمایز  مقهور  که  شود 

»أنت تستطیع والمهم أنك تملك قدرة الإرادة  :  شود گری او آغاز می در پی این آگاهی، کنش .   (Fontanille, : )دریابد 
وتدخل الشمس إلي دارك... یجب أن أواصل النقر... لا شيءَ سیمنعني عن الشمس... ومن طلب الشمس قدم مهرها غالیا... الله الله أري  

ات  تو توان آن را داری. مهم این است که باید بکوشی تا خورشید را به خانه ترجمه( » )   ( 41-40:  2022الشمس...« )جلاوجي،  

ادامه دهم... هیچ  کندن  به  باید  نمی بیاوری...  را  چیز  بهایش  باید  بخواهد،  را  بازدارد... هرکه خورشید  از خورشید  مرا  تواند 

 .«بینم خورشید را می   خدایا،   بپردازد... خدایا، 
افعال مدالی   » مانند  تکرار  » تستطیع )مانند  برنامه لا شيء سیمنعني «، » یجب «،  فرایند  از  اراده، بخشی  بر قدرت  تأکید  دار  «( و 

شود و مقهور، با پذیرش  دهی به مقهور است. خورشید در این بخش از روایت، به ابژۀ ارزشی تبدیل می غریب برای جهت 

کنش  به  آن،  به  برای رسیدن  تلاش  و  ارزش  می این  بدل  می گر  ایجاد  دیوار خانه  در  او سوراخی  مشاهد گردد.  با  و    ۀ کند 

دهندۀ موفقیت مقهور  سو نشان این اعتراف، از یک .  ای بپردازد رسد که برای رسیدن به آن باید هزینه خورشید، به این باور می 

برنامه  پذیرش  مجاب در  و  دیگر داری  از  و  است  خویش  درونی  به هم   بیانگر ،  سو سازی  غریب  با  او  سوژه حسی  ای  مثابة 

ند. این فرایند،  وش ک گیرند و برای رسیدن به خورشیدِ آزادی می گری صهیونیستی« قرار می ردیف است. هر دو، دربرابر »دی هم 

 . شود داستان با حذف و طرد دیگری محقق می   ة در ادام 
 در داستان   نظام معنایی تطبیق و به دست آوردن ابژه .  5

ادام  تعاملی که نشان   ة در  برنامه داستان، در موقعیتی  الشمس«داری و نیت دهندۀ  ایالات متحده  به   ، مندی »ملک  نماد  عنوان 

أثبتت الوثائق  » :  شود می   رو روبه آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی است، »مقهور« )نماد مردم فلسطین( با پیشنهادی از سوی او  
بیتي بیتي أنا   أن له إرثا في هذا البیت وقال المقهور: لا هذا تزویر لا أقبله ابداً وقال ملك الشمس أنا عندي فکرة ترضیك... نقتسم البیت... لا إنه 

به  أقهرك  ما  القوة  من  أبدا ولي  القسمة  أقبل  وأنا لا  غیري  مع  أقسم حقي  وتهددني.« )جلاوجي،    وكیف  بیتي  أتسرق  المغتصب  الأفاك  أیها 
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: نه، این جعل است، من  گوید می اند که ربیب در این خانه سهمی دارد. مقهور  مدارک ثابت کرده ترجمه( » )   ( 90–89:  2022

مقهور پاسخ    .. کند؛ بیایید خانه را تقسیم کنیم. گوید: فکری دارم که تو را راضی می پذیرم. ملک الشمس می هرگز آن را نمی 

پذیرم. من از نیرویی  من. چگونه حق خود را با دیگری تقسیم کنم؟ تقسیم را هرگز نمی   ة من است، خان   ة دهد: نه، این خان می 

در این  «  کنی؟ می   نیز دزدی و تهدیدم  ام را می کار! خانه توانم با آن تو را شکست دهم. ای غاصب فریب برخوردارم که می 

به  الشمس  برنامه عنوان سوژه وضعیت، ملک  اس   کوشد می دار  ای  از  استفاده  کند که ربیب )نماد رژیم    راضی ناد، مقهور را  با 

دارد  فلسطین(  )نماد  از خانه  برنامه   ؛ صهیونیستی( سهمی  این  می اما  مواجه  مقهور  مقاومت  و  مخالفت  با  سپس    ؛ شود داری 

داند. او ملک الشمس و  قابل قبول می   مقهور این پیشنهاد را رد کرده و آن را غیر   ولی کند،  پیشنهاد تقسیم خانه را مطرح می 

 اند. زور تصاحب کرده اش را به داند که خانه ربیب را غاصبانی می 

تطبیق در روایت پیش    ة گیری مرحل سمت شکل شود و موقعیت کلامی به داری مقهور آغاز می مندی و برنامه در اینجا، نیت 

المهم هذا الربیب یجب أن ینزاح  »   :آید شود و خورشید به دست می عنوان »دیگری« درنهایت طرد می رود، جایی که ربیب به می 
ك  فوراً و یجب أن یطهر البیت منه، و هو العلة الکبری. أبدأ بتنظیف البیت من هذه الحشرات والقاذورات، و أري الشمس. أولا تعلم أنه یمل 

مهم این است که این ربیب  ترجمه( » )   ( 111:  2022الأسلحة ویحرسه الجنود الأشداء؟ ولکن الإرادة أقوي من كل شيء.« )جلاوجي،  

  وجود  عامل اصلی تباهی است. باید خانه را از   زیرا باید از خانه بیرون رانده شود. خانه باید از وجود او پاک گردد،  درنگ بی 

آیا نمی پاک   ها سوسک این حشرات و   ببینم.  تا خورشید را  نیرومند سازی کنم    یاز و   ی دانی که او سلاح دارد و سربازان 

مندی او و عزم  نیت   ة نشان   پردازی مقهور در این موقعیت کلامی، گفته .«  چیز نیرومندتر است اراده از همه   کنند؟ اما حفاظت می 

 راسخش برای طرد ربیب از خانه است. 

عنوان نماد سرزمین فلسطین، باید از حضور عناصر موذی پاک شود. این مرحله، بازتاب نظام معنایی تطبیق است؛  خانه، به 

سأقتلهم أقتلهم والموت للأعداء والموت  » :  شود دار تبدیل می گر و معنا جایی که مقهور از حضور زیستی منفعل، به حضور کنش 
للأعداء ویسرع الیه الربیب وملك الشمس وحلفاؤه یسعون لإقناعه بالتوقف دون جدوي یدفعونه بالعنف لکن إصراره یتغلب علیهم وهو یصیح  
لابد لجدران الظلام أن تتهاوي لابد للشمس أن تشرق فجأة تتهاوي الجدران ویشع النور في كل مکان ویسرع الجمیع للفرار ویصرخ المقهور  

ها را  آن را خواهم کشت.    ها ة آن هم ترجمه( » )   ( 113-112:  2022)جلاوجي،    من أعماقه المجد لي والشمس لي والمجد للشمس.« 

کوشند او را متوقف کنند،  سرعت می مرگ بر دشمنان! مرگ بر دشمنان! ربیب و ملک الشمس و متحدانشان به خواهم کشت.  

زند: باید دیوارهای تاریکی  کند. او فریاد می ها غلبه می شوند، اما ارادۀ مقهور بر آن فایده است. به خشونت متوسل می اما بی 

کنند و مقهور از ژرفای  گیرد، همه فرار می جا را می ریزند، نور همه فروبریزند، خورشید باید طلوع کند. ناگهان دیوارها فرومی 

ان  در این صحنه، تقابل می «  از آن من است! خورشید از آن من است! شکوه از آن خورشید است!   شکوه زند:  جانش فریاد می 

ربیب و متحدانش برای محصور کردن او ساخته شده، اقدام  وسیلة  به رسد. مقهور به تخریب دیوارهایی که  ها به اوج می سوژه 

  -  ند، اما مقاومت و ارادۀ معنادار مقهور ساز گری او را متوقف  کوشند با خشونت، روند کنش کند. ملک الشمس و ربیب می می 

نیت   -  عنوان تجسم سوژۀ فعال در نظام معنایی تطبیق به  برنامه از هیچ  خورد. سرانجام،  داری حریف شکست نمی مندی و 

فرومی  تاریکی  می دیوارهای  طلوع  می ریزند، خورشید  پاک  موذی  از موجودات  خانه  فریاد  کند،  پیروزمندانه  مقهور  و  شود 

 . آورد برمی 
روشنی به پایان حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین اشاره دارد و تنها راه رهایی را  ، این نظام گفتمانی به نهایت در 

 .داند گری فعالانه و مقاومت مستقیم مردم فلسطین با رژیم غاصب می در کنش 
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 ه نتیج 

اثر داستانی البحث عن الشمس بر پایة الگوی لاندوفسکی، دارای ساختار روایی کنشی است؛ ساختاری که کاملًا با الگوی  

 .دهند اصلی روایت را تشکیل می پیکرۀ  های کنشی،  خوانی دارد و در آن، کنش و تقابل یادشده هم 

 
 های داستان . کنش 3نمودار  

گری استوار است  کنش« در مرکز فرایند روایی قرار دارد و هر مرحله از روایت، بر پایة کنش » در رمان البحث عن الشمس، 

ب که خود مقدمه  برای مرحلة بعدی  یعنی غریب و مقهور معرفی می ود. در آغاز، دو سوژۀ هم ر می   شمار ه ای  شوند؛  ردیف 

بحران  زیستی  فضای  درک  و  باعث شکل مشاهده  مقهور،  »نیت زدۀ  می گیری  در غریب  بعد، غریب  مندی«  مرحلة  در  شود. 

گری  د با هدف تغییر وضعیت زیستی و بیرون راندن ربیب، مقهور را مجاب کند تا به کنش وش ک مند، می ای نیت عنوان سوژه به 

گری  رسد. در مرحلة بعد، با آغاز کنش دهد که درنهایت به نتیجه می سازی« را شکل می روی آورد. این روند، فرایند »مجاب 

 . آید به نمایش درمی   روشنی شود و تقابل بین مقهور و ربیب به بیق« پدیدار می ط مقهور، نظام معنایی »ت 
که   شود می . در آغاز، تقابلی بین غریب و مقهور برقرار دارد   ی خوان های معنایی لاندوفسکی هم ساختار داستان با مربع نظام  

تقابلی جدید میان مقهور و ربیب  در آن، غریب در پی مجاب  سازی مقهور برای انجام کنش است. با موفقیت این فرایند، 

 . شود گیرد و داستان به مرحلة جدیدی از تقابل معنایی وارد می شکل می 

 
 های معنایی لاندوفسکی مربع نظام .  4نمودار  

و   مقهور  خانة  در  ربیب  خانه حضور  که  ربیب  با  مقابله  برای  وی  تلاش  کرده عدم  تصاحب  را  الگوی  اش  اساس  بر   ،

قابل تحلیل است؛ درمقابل، تلاش غریب برای مقابله با ربیب و  «  معناشناسی لاندوفسکی، در چارچوب یک »رخداد تصادفی 

پردازی نقش محوری دارد و از  و کنش هدفمند است. در این روایت، کنش «  ی دار واداشتن مقهور به واکنش، نشانگر »برنامه 

»نیت  نظام  دو  لاندوفسکی،  معنایی  نظام  چهار  »مجاب «  مندی میان  پررنگ و  حضوری  در    ی تر سازی«  نظام  دو  این  دارند. 

ای مشخص، تلاش دارد مقهور را به انجام کنش و طرد ربیب  یار، با انگیزه ند که در مقام کنش هست   شخصیت غریب متبلور 

 تشویق کند. 
  یابی به آن، عامل اصلی شکل ارزشی روایت است. تلاش برای دست خورشید در این ساختار، نماد سرزمین فلسطین و ابژۀ 

تقابل  را شکل  ها در داستان است. ظهور ناگهانی ملک الشمس و ربیب در فضای زیستی مقهور، ساختاری تصادفی  گیری 

 است.   بوده و سرکوب مقهور    ( نماد فلسطین و تصاحب خانة او)   دنبال سرکوب مقهور به   ، مندی داری و نیت که با برنامه   دهد می 
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شود؛ جایی که مقهور با همراهی  آغاز می «  بیق ط گیری نظام معنایی »ت با این حال، در نقطة مقابلِ این نظام تصادفی، شکل 

بازپس  پی  برمی غریب، در  برای شکستن حصار تحمیل گیری خورشید  به  ربیب و هم   وسیلة به شده  آید و  پیمانانش، دست 

مثابة نماد رژیم    عنوان نماد فلسطین، از وجود حشرات موذی پاک و ربیب، به زند. در پایان داستان، خانه به گری می کنش 

های  بیق است که پس از عبور غریب از چالش ط شود. این مرحله، تجسم نظام معنایی ت صهیونیستی، برای همیشه رانده می 

 . گیرد تدریج شکل می داری، به برنامه 
گرای نویسنده را  بینی واقع رمان البحث عن الشمس نوشتة عزالدین جلاوجی، با پیروی از الگوی کنشی لاندوفسکی، جهان 

بازتاب می  نمادین  قالبی  اراده، کنش در  بر  تکیه  راندن متجاوز، در گرو  بیرون  و  تغییر  نگاه، خلق  این  پایة  بر  گری و  دهد. 

این معنا را برای خواننده شفاف می   رویارویی  از منظر الگوی لاندوفسکی،  با سلطه است. خوانش داستان  سازد و  مستقیم 
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